
 

 

یوالتربنیامیندرباره

گئورگلوکاچ

 پورمترجم:نیماعیسی



تمثیل آوانگاردهایمدرننیزخودراباصراحتتمامدرنظرو̊دراینمقاله،هدفماایناستکهنشاندهیمروحِ آشکارعملِ

کند.می

بهقرابتِتصادفینیستکهاکنوندهه اندوازبینباروکورومانتیسممعطوفکردههاستمنتقدانازیکطرفتوجهخودرا

بخشیدنبهـهدفازاینتاکتیکشرحـومشروعیتاند.هایهنروایدئولوژیمدرنرامرکزتوجهخودقراردادهطرفدیگربنیان

بحرانعمیقازنمودهاییازعنوانبهمچنینبههایعظیمجهانمدرنووارثانوجانشینانبحرانیمثابهبههنروایدئولوژیِمدرن

اوراارائهکند.هاپردازیدرخصوصایندیدگاهتریننظریهترینوبدیعوالتربنیامینکسیبودکهتوانستژرف.استکنونیعصر

گذاردتانشاندهدتمثیلایرابنیانمییبرجسته(جسورانهنظریهTrauerspielاشدربابدرامِسوگناکباروک)درپژوهش

بهاینیجهانمدرندارد.هاوتجربهاستکهبیشترینتناسبرابااحساسات،ایدهسبکی کند.اشارهنمیطرحالبتهاوصراحتاً

اومنحصراًخودرابهمضمونتاریخیانتخاببالعکس، محدودفراترحال،روحاثرازآنچارچوبِااینسازد.بشدهمحدودمیمتنِ

می ازرود. تفسیرمیاکنوننظرنیازهایایدئولوژیکوهنریِنقطهبنیامینباروک)ورومانتیسم(را بادرراستایهدفشاوکند.

انتخابِمضمونِاینگزینش نزمیمناسبی˚عجیبمحدوددستبه باروکبد، عناصربحرانموجوددر شفافیتتمامدرزیرا ا

آنیخاصجامعهزمینه موقتیآلمانبهکنند.زمانظهورمییآلمانِ تنهاوضعیتیبودکهدرآناینرویدادماحصلِدرغلتیدنِ

میجهانیتاریخِابژه بهقسمیفضایبستهنوبهاینبه.شدقلمداد درونییأسیخود و آلود نتیجهنگر کهدر یآنانجامید،

ایند.تنشگگریمِلهاوزِنآشکارمیاستثنائیهمچونیکهتنهادرمواردشدندـیااینسستیآنعصرگرایانهواقعگرایشاتضدّ

اش،موضوعِپژوهشعنوان،به(drama)طوراخصنمایشبصیرتدرخشانیبودکهبنیامینرابهانتخابایندورهدرآلمانوبه

گونهکهوقایعتاریخیراآنینظریموجودارائهدهد،بدوناینتصویریروشنازمسألهدادازهمیانتخاببهاواج.اینسوقداد

شودتحریفیاتحمیلکند.میکهاغلبدرتواریخکلیِمعاصردیده



 

 

باروکبررسیدقیقِایبرعنوانمقدمهبهاگراستمفید آنتحلیلبنیامیناز نقطههم، خاز ونظرِ هنردارمعضلهصلتپیچیده

بدینترتیب.بهاثباترساندهاسترمانتیکشناسیِزیباییآنرا،تمایزیکهبپردازیم،بهتمایزمیانسمبولیسموتمثیلمعاصر

هارخهاییکهپیشوپسازآنمتفکراندربحران،درمقایسهباموضعِدراینخصوصهارمانتیکموضعکهشدخواهدمعلوم

راتأثیرچشمگیرشخصیتگوتهترازهمه،مهم.یداردبسیاردلایلموضعبینابینیآنان.برخورداربودتریکمفافیتازشدادند،

دانیم،برایطورکهمیکهاونیزآنرا،همانایداشت،مسألهخصوصیبهازاینمسألهشناختکاملیاو،تواننادیدهانگاشتنمی

ایندانستسرنوشتهنربسیارمهممی گوتهمیتشدیدییقدرتمندتوسطرانهعامل. ،بودمعطوفبهرئالیسمشدکهدرهنرِ

کرد.دوبحرانتلقیمیبینیگذارِرامرحله.افزونبراین،رمانتیسمخودشدگوتهمحدودنمیهنرِبهتنهاوجهلیکناینبههیچ

دشوارینهفتهبرانگیز،درخصوصماهیتتاریخیاینمسألهانجامید،بلکهموجبشدهاییویژه،ولوپرسشایننهتنهابهبصیرت

گردد.هموارنیزبرایتعریفتمثیلدرهرتلاش

کهعصرِسمبولیسمبود،درحالی ̊کلاسیکههنرِکدهدسامانمیاش،تاریخهنرراباتوجهبهایناصلشناسیشلینگ،درزیبایی

دومینویتمثیلقرارداشت.نخستینمدعامبتنیاستبرسنتیکهوینکِلمان،لِسینگوگوتهبنانهادند؛درسیطرهمسیحیت

پیایناستکه در یتاریخیشالودهمدعا رمانتیکارائهکند. هنر آنایبرایمشخصاً و پیچیدگیاینطرحچهموجبابهام

معرفتِ،شودمی گونه ابهامِباریکراستیبهفقدانهر بلکه مسیحینیست، عصر اینواقعیتنشأتمیفوقبیناز کهاز گیرد

چشم طرح این بهیکاندازِ گونهسر است. رمانتیک حد از فزون ای آشناییاندازچشماین میجدالِ نادیده کهرا درانگارد

تمثیلیقلمدادمیمیاسازیمجسمه آثاریرا وحتینویسندگانو تمثیلدرجریاناست، آننسمبلو کندکهدر اولویتها

یکقالببادقتبسیاردرکند،اماآنراشلینگراخوبدرکمیاسلوگِرتمایزمدنظرگرایانهامریمسلماست.واقعسمبولیسمِ

.دهدشرحمییکلینظریه

فردریششِلگِلونوالیسبودند.یکهبهاستعدادهایتمثیلبرایبیانبحراناعتقادداشتندپردازانراستینهنظریدررومانتیسم،

هاینزدیکیبامتناسبباآنقرابتیابزاربیانیِمثابهیتمثیلبهایدهیبحرانوایدهیواشاعهبررسیدقیقبرایهاآنتلاش

چندانحادنیستدلیلاینکهمسأله،خاصهبرایشِلینگ،بهالذالک،نظربهاینمعتراشارهشد.پیشهایتاریخیداردکهفلسفه

شروعخودقراررابهعنواننقطهایشناسیاسطوره،شِلگِلفقدانکندادغاممیازتاریخابژکتیویدرونیکفلسفهکهویآنرا

شایدکهدهدمی ازهمه و هنرمهمبنیانیبرایفرهنگ، یکبحراندانستهمیعنوانفقدانبهباشد.تر گرچهاوشاخصِ شود،

بستِبحرانبرایخروجازبنسازدراممکنمیشناسیجدیدیافتنراهیخلقیکاسطورهکهاستهمچنانامیدوارانهبرایننظر



 

 

]هیروگلیفی[یبیانتصویرنگارانه»چیزینیستجزشناسیطبقنظرشِلگِلهراسطورهجاکهازآن.اویموجوددرزمانهعمیقِ

زیباییجملگی»دکهسربهایننتیجهبزیروزِبرشدهاست،تعجبیندارداگرعاقبتعشقوتخیّلتوسط،که«ماناطرافطبیعتِ

کلیتمثیلهژمونیِ ̊ماحصل«.توانددرقالبتمثیلبیانشودناپذیراست،والاترینحقیقتتنهامیوصفچونتمثیلاست.صرفاً

است.«همانباتمثیلاین»اش،زبانخود،درتجلیاتِازلیدرتمامیاشکالفعالیتبشریاست؛

کهتمثیلراازبندپیوندهایقدیمیخودبامسیحیتبرهاندـپیوندهاییکهمشخصاًمستعدایناستچنینتحلیلیازقرارمعلوم

وهمچنینفروپاشیِفرمکهآنارشیمشخصاًمدرنازاحساساتبایکاینتحلیلدرمقابل،ند.اهدتوسطالهیاتتعیینومعیّنش

ایننوالیساستکهبرایچنین[.Gegenständlichkeit]قرابتداردانجامدرفتنبازنماییابژکتیومییخودبهازدستبهنوبه

 یکفرمول میسرراستروندهایی ]منطقیداستان».کندارائه پیوند هیچ که نمیهایی برقرار فقطکنندای[ رؤیاها،، همچون ،

،ولیواجدهیچمعنایاانسجامینیستندـوهستندکلماتزیبااشعاریکهصرفاًآهنگینوآکندهاز.کنندچیزهاییراتداعیمی

دراند.هاتشکیلشدهترینابژهطعاتهستندکهازناهمگنایازقفهمدارندـشبیهمجموعهقابلدربهترینحالتفقطچندبندِ

.«غیرمستقیمداردیخوبتنهایکمعنایتمثیلیکلیو،همچونموسیقی،تأثیربهترینحالتشعر

دکنها،تصویریکهبنیامینازدرامسوگناکباروکترسیممیرمانتیکهایمردد،مبهمومتناقضیازچنینگزارهدرمقایسهبا

اغلبدرخشانبنیامین،جایآننیستکهبهبحثمجادلاتِاشجالبتوجهاست.ملاحظهوانسجامقابلدرونیِدلیلاستحکامِبه

بایدباتأکیدبرایننکتهآغازکنمکهکلتفسیراوازدرادامه،گرومفصلاو،بپردازیم.هایروشنمثلاًدررابطهباگوته،یاتحلیل

هستندیوکلاسیسمگرایشات(Mannerism)گراییکهشیوهبرایاثباتاینیبینباروکوکلاسیسم،یاباتلاشقابلِباروکبات

هنر.رسد.درمقابل،اویکراستمیمرتبطومکملبهپایاننمی یدرحوزه»گویداومیرودسراصلمطلب:آشکارساختناصلِ

تمثیلی،ایماژ شود.معرفتالهیبرآنمحومینورِهنگامنزولِعنوانیکسمبل.زیباییآنبهاست1یکقطعه،یکرون ̊شهودِ

کاذبِ تمامیترنگمینمودِ تشبیهخاتمهمیشودناپدیدمیeidos2چونبازد. هستیِ برمییابد، وجهانیکهدر گرفتنیز،

.شهودِشودچروکدودرخودجمعمیمی یواکنشیبهاعتمادبهمثابههنرریشهدارد...بهدارژرفیکهدرخصلتمعضله..

هنربهخودجهاندارهلکهخصلتمعضاستاینمنطقبنیامینینتیجهحال،بااین«.کندیرنسانسظهورمینفسآندردوره

هاستکهدرصورِخیالِتمثیلهویداگشتهاست.درتمثیل،بشر،تاریخوجامعه؛زوالِجملگیاین،همانجهانِیابدنیزتسریمی

شکلِجریانیکحیاتابدی»تاریخدیگر«.شودزدهوازلیمواجهمییمنظریوحشتمثابهتاریخبه3یبقراطیِچهرهبینندهبا»



 

 

ززیباییمعرفیطریقخودرافراتراتمثیلبدین»هرچند،«.آیدیریدرمیناپذتباهیمقاومتگیرد،بلبههیأترابهخودنمی

.«یچیزهادرعرصهاستکهخرابهفکر،همان،درقلمروکند.تمثیلمی

این وضوحهرچهاز بنیامینبا تمثیلبرایتوصیفزیباییتماممیرو، گرچهتقابلبینسمبلو هنریبیندکه، اثر شناختیهر

به تقابل این است، مهم نهایتغایت آگاهانهمحصولِدر و زیباییخودانگیخته ملاحظات ی نیست. ازشناختی تقابل این

ژرفسرچشمه میهایی سیراب تر عکسشود: میالعملاز زندگی آن در که واقعیتی به انسان بهو،کندضروری که اقعیتی

یاریمیفعالیت او مانعهای یا میرساند شان اینبراینشانشود. همهدادن باوجود اینکه، آنی میها، انجام بنیامین دهدچه

اشتحتعنوانپیشازاوویلهلموُرینگِردرکتابطورکهدودههیهنرمدرناست،همانترِمسألهانتخابوبسطِهرچهعمیق

مبادرتورزیدهبودوهمدلیانتزاع بههمینکار لازمنیست، تحلیلبنیامیندرمقایسهبا.تحقیقمفصلیصورتبگیردحتماً

دقتوحساسیتنیزشناختیهایزیباییبندیتاریخیفرمتروپرمحتواتراستودرخصوصطبقه،عمیقترتیزبینخودپیشینیان

هاهستیم،اشرامدیونرمانتیکنخستینتعریفانتزاعیکهمحصَّلدانیم،آندوگانگیِطورکهمیهماندهد.یبهخرجمیتربیش

اکنون بنیامین[ کار تاریخیِ]در تفسیر یکتوصیفو بحرانِدر میمستحکماز ایدئولوژیمتبلور و هنر شود.جهانمدرندر

هایمعنویوفکریهنرمدرنرابهیکعصرآغازیندبنیانبینپسازاو،بنیامینلزومینمییبرخلافوُرینگِرومنتقدانهنر

تاریخیتاـیاجتماعیاینامرکهجریاناتنهفتهسازد.تأکیدبورزدکهسمبلوتمثیلراازهمجدامیایتابرآنورطهفرافکند

کند.واردنمیوردویدستاایبهآسیبجدیمانندحدودیمبهموگنگباقیمی

کنند.انسانبهواقعیترابیانمیهایاساساًمختلفِواکنششودکهتمثیلوسمبلبنابراین،پژوهشبنیامینبااینایدهآغازمی

هاتوجههمگانرابهایننکتهجلبکردکه،هایرمانتیکبندیهایموجوددرصورتیاوازابهاماتوپیچیدگینقدتندوگزنده

 تحلیلنهایی، اختلالاستکهودر ]قسمی[ تمثیلیمبتنیبر بهجهانانسانواکنشِجه مختلانگارانه جهانیکهمیرا کند،

یبنیانتأملزیباییبرسازنده ازآنشناختیاست. بینیمتلاشانسانبرایمی(mimetic art)تقلیدیچهدرهنرِکهآنجااما

آنانسانیتزیرپایبایدمیتمثیلستکهپیداتاودرطبیعتوجامعهاست،قلمرواصلیفعالیاشباکسبخودآگاهیدرروابط

مقالهدستبهکهمثلمادراینآنشناختیحاضراست.بنیامینبیطورضمنیدرتأملزیباییهموارهبهکهکندراخالیایکلی

وجهمعلومنیستکهبههیچوحتیامروزهنیز»:کندابرازمیگونهینبدباایننکتهنظرخودراقاطعانهرابطهگوییبزند،درکلی

ایکهتمثیلیکقطبآناستو،مواجههتمثیلونماداست،میانیشیءبرامرشخصی،]یا[جزءبرکل،مبیّنمواجههاولویت

موارهاینواقعیتراپنهانکردهکهه(allegorical personification)دقیقاًبههمیندلیل،نیروییبرابردارد.تشخصِتمثیلی



 

 

بلکههدفازآنایناستکهبابرکشیدنشیءبههیأتیکشخصبخشیدنبهچیزهانیستکارکردآنتشخص بدانفرمی،

.«بخشدترباصلابت

ایگونهیبنیامینایناستکهحال،تنهادغدغهگیرند.باایندقتموردبررسیقرارمیبرایناساس،عناصراصلیاینمسألهبه

رود.اواینیافته،فراترنمی،ولوازحیثمفهومیتعمیمرفاوازتوصیفصِ،روشناختیبرایتمثیلایجادکند.ازاینارزیزیباییهم

ن را میواقعیت باصلابتادیده فرمی که گیرد بخشیدن چیزها به تر آنهاآنساختنوارهبتمعادل هنرِاست، با تقابل در هم

بهبتیتقلیدیانگارانهانسان ذاتاً معرفتزداییتمایلداردوارهکه بهراستینو را مناسباتیبرایهاییمیانجیمثابهاشاشیاء

ترپردازانکهنسبتبهاوکمپسازبنیامین،برخیازنظریهکند.ایهمبهاینموضوعنمیحتیاشارهبنیامینپندارد.انسانیمی

هااینواژهرابهمعنایچیزیکنند.البتهآناستفادهمی«وارهبت»یهایهنرآوانگاردخوداغلبازواژهانتقادیبودنددرمانیفست

پردازانایننظریهازچیزها.پرواضحاستکه«جادویی»و،بدوییکنگرشِاصالتاًسادهیتجلیمنزلهبرندـبهکارمیبه«آغازین»

اسرارآمیزتنهاآرکائیکوبهایننکتهتوجهیندارندکهتلاشبرایجانِتازهبخشیدنبهیکفرهنگِشاننهدرنظرونهدرعمل

وارهبهروابطبشریداریخصلتیبتسرمایهپذیرفتندکهبستهینراچشماواقعیتجهاندروانگهیتوانددرتخیلرخدهد،می

بهشیءبدلمیانسانیمناسباتبخشدومی کنرا درمعنایاکتسابیِ)(emblem)«نشان»کردنمکرّرباجایگزینهمچنیند.

اگرتمثیلیکنشانزیرادرمتنِ.شودنمیایجادترینتغییریوضعیّتموجودکوچکدر(fetish)«وارهبت»جای(بهجدیدش

.ندارددیگرینیزمعنایگینباشدوارهایبتگونهمبیّنبروبرگردبی

درستیبهایننکتهپیبردهبودکهدرباروکیکاتحادجدانشدنیبیندینوعرفوجودداشت.تأثیرمتقابلایندوبهبنیامین

ترپیشکند.راازدوجهتخالیمیابژکتیوواقعیدرآنتمثیلزیرپایهرگونهبازنماییکندکهعنصربرهمفضاییراخلقمی

این،بنیامیننیزدریافتهوارهدررابطهباگرایشمتمایلبهبت باوجودِ متضادگرایشِعاملکهاینبودگیمفصلسخنگفتیم.

این]درنظرگرفتن[باتواندمطلقاًمعنایدیگریداشتهباشد.رابطهمی،]یا[هرابژههرهرشخص،»اندازد.دیگریرابهجریانمی

ستکهدرآنجزءواجدیجهانیاینمشخصه:وارداستغیرمذهبیوالحادآمیزاینجهانِبراماصحیحبارزیانیکحکمِامکان

اینیستهیچاهمیتویژه مبتنیبر«. ارزشاینهمانجهانمذهبیِ است،جهانیکهدرآنامرجزئیدرهمانزدودهجزئیّتِ

اشحفظمیزدودهارزشحالتِ بتِغیریکشیءِشود. ویژگیوارهضرورتاً از است؛ جزئیاتیتشکیلشده و وارهبتغیرِشیئیّتِها

بایدتشدیدگردد.]یا[جزءوامرابژکتیومیعیّناست.فراترازاین،مناسباتدرونیمیانظهوروذات،میبودنیکجزءِشیوه

(،]یا[Besondereتوانآنرابهساحتامرجزئی)یابد،فقطزمانیمیشکلیعقلانیسامانتواندبهیکابژهتنهادرصورتیمی



 

 

اینجزئیاتبتوانندخصلتیسیمپتوماتیککسببرکشید،کهیافته،شکلعقلانیسامانیتمامیتیازجزئیاتِبهمثابهامرخاص،به

کهورایخودشانبهیکذاتاشارهدارد،.،خصلتیندکن

خاطرنشانمیکهبنیامینبههنگامی بهدرستیایننکتهرا جزءرا، ابژکتیووسازدکهتمثیلکاملاً همراهتمامیاشکالبازنماییِ

اند؛درواقعکنندهترِجملگیامورجزئیاست.اماظواهرگمراهایمراتبریشهبهنابودیِنظردرحالکشفکند،بهانضمامی،ملغیمی

بهاینمعناستکهچیزهاوجزئیاتیکهقابلیّتجانشینیدارنددرجایگزینیتنهاعملِایبازگشتاست.ایننابودیحاکیازگونه

الشعّاعقرارشانراتحتشدهکردنتنهاماهیّتدادهملغیلذاعملِدرآنوجوددارند.ازقضاشوندکهایملغیمیآنفرمانضمامی

باآناشیاءوجزئیاتشاندهدکهساختاردرونیهاییمیشانرابهابژهدهدوجایمی جاکهبنابراین،ازآناست.هماناینکاملاً

یّتچیزینیستجزهمانبازتولیددایمیخودش.ایندیگراست،اینالغایجزئدهدصرفاًجانشینییکجزءباجزءِچهرخمیآن

اشهیچمغایرتیندارد.هایکلیمذهبیبابنیانیکساناست،ونیزمبتنیبربازنماییفرآینددربینشتمثیلیِ

نایناستکهشود.آیجدیدآشکارمیمایهیکدرونالخصوصدرتفسیربنیامینازآن،وجود،وعلیبااینیباروک،درخوددوره

سراسرانضمامیوکنددیگرواجدهیچمحتوایمذهبیسازیمیالذکرزمینهایکهبرایفرآیندفوقتعالی اینمحتوا اینیست.

کهموجبنیهیلیستیاستـالبتهبدوناین مذهبیاینفرآیندشود. لتمثی: »شودکهبنیامینمتذکرمیتعدیلخصلتاساساً

همچونعظمتیدیرپاپاسمی،کهشود.شیطانمیخالیناپدیددست داشتتمثیلآنرا تنهادرتمثیلوجودبهخودیخود،

به،چیزیجزتمثیلنیستومعناییمتفاوتازآندارد معنایعدموجودآنچیزیاستکهچهکههستدارد.شیطاندقیقاً

می داردعرضه .» هوشمندانهبصیرتِطبق ،بنیامینی سوژهذات»این الهیاتی این« در میاستکه داده نشان اینجا و شود.

مطابقباواجدوجهپذیرندگیِیخودتخریبیرسیدهاست،بهنقطههارادرنوردیدهویمحدودهاشهمهسوبژکتیویته،کهخلاقیت

اینتمثیل در پیاست. جدیّت نیز، جا بنیامین گیر که: دارد پی در را بنیادی تفسیر ز»این تنها شخصِایسرگرمییرا که

بهانجاممالیخولیایی تمثیلاستشوداشمیحاضر همنیرومنداست، البتهبسیار و ، مؤلفتیزبینوبنیامینآن«. برایما قدر

سبکیاستکهنمیصاحب نهفتهدر لحنانتقادآمیز کلمهکاربردششود diversion)«سرگرمی»یاز در( انگاشت. نادیده را

د،جدیّتِجهانسوژهنیزبایدباآنمحوگردد.شوهادیگرجدیگرفتهنمیابژهکهجهانِجایی
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گرفت.م.اقوامژرمانیکدراسکاندیناویوبریتانیامورداستفادهقرارمیبدویحروفالفبایرونکهدرنظامنوشتاری.1

.2eidosشودکهعمدتاًبامفهومیچندکلمهبیانمیواسطهفرموگونهاست.گفتهشدهاستکهمفهومفرمدریونانیبهمعنایدریونانیبه

م.اند.مشتقشده«دیدن»معنایبهاروپاییـهایهندیدرزبانweidیکههردوازریشهeidosوideaمرتبطهستند،ازجمله«دیدن»

 3.facies Hippocratica بیماریطولانی،مرض،گرسنگی،دفعیکیشودکهدرنتیجهبهتغییراتیدرچهرهاطلاقمییبقراطیچهره

بنیامیندراینشدیدیامرگبروزکردهباشند.چوننخستینباربقراطبهاینموضوعاشارهکردهبود،ایناصطلاحنیزبهناماوضربشد.

کند.م.مییبیمارگونتاریخرابرملاکوشدبامددجستنازایناستعارهنشاندهدکهتمثیلهماناچهرهمیجستار


